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  چکیده

اتفاقی «: در منطق اسلامی به دو معنا به کار رفته است» شرطی اتفاقی«معروف است که 

یابیم که این دو معناي  یدر مدانان مسلمان،  اما با نظر به آثار منطق. »اتفاقی خاص«و » عام

هر کدام از اتفاقی عام و خاص، گاهی : اند به دو صورت گوناگون تفسیر شده» شرطی اتفاقی«

ما این دو تفسیر را . اند در نظر گرفته شده» شرط لزوم«و گاهی بدون » عدم لزوم«به شرط 

هایی در آثار  ایم که مثال هاز سوي دیگر، نشان داد. ایم نامیده» اتفاقی لابشرط«و » لا اتفاقی بشرط«

مناسبت ندارد و » اتفاقی«منطقی بزرگان ما وجود دارد که با هیچ یک از معانی یاد شده براي 

مورد اشاره » یتابع ارزشاستلزام «یا » استلزام مادي«توان ارائه داد  می ها آنتنها تفسیري که از 

در این مقاله، معناي دیگري براي . ایم نامیده» اتفاقی اعم«ما این معنا را . در منطق جدید است

اي به  ایم که در زبان طبیعی کاربرد دارد اما در آثار قدما و معاصران، اشاره شرطی اتفاقی یافته

را، به اقتباس  ها آنکاذب یا ممتنع است و ما  ها آنهایی است که مقدم  یابیم و آن اتفاقی آن نمی

  .ایم نامیده» لفظیاتفاقی «خواجه نصیر، » لزومی لفظیِ«از 

  . لا، اتفاقی لابشرط اتفاقی بشرط ،عام، اتفاقی خاص اتفاقی: ها واژهکلید 

                                                
Ø .8/6/1390 :؛ تاریخ تصویب نهایی30/7/1389 :خ وصولیتار.
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  مقدمه

برند و  به کار می» شرطی لزومی«در برابر  غالباًرا » شرطی اتفاقی«در منطق اسلامی، 

این شرطی را در ! توان گفت که شرطی اتفاقی شهروند درجه دو است به جرئت می

. اند اند و از شمول قوانین مربوط به قیاس خارج دانسته طرح کرده» شرطی لزومی«سایۀ 

  . وده استهمچنین، در تعریف آن، اختلاف نظرهایی به وجود آمده که بر ابهام آن افز

این در حالی است که در منطق جدید، شرطی اتفاقی به مقام شهروند درجه یک 

هاي درسی منطق جدید، تنها به احکام آن پرداخته  ارتقا یافته است و امروزه، در کتاب

لویس، استلزام ربطیِ اندرسون . آي. مانند استلزام اکید سی(هاي لزومی  شرطی. شود می

در قرن بیست و یکم، همچنان، تنها در ) واقعِ دیوید لویس  و بلنپ، شرطی خلاف

حتی باور عمومی بر این است که . شوند هاي بسیار تخصصی یافته می مقالات و کتاب

شرطی اتفاقی براي رفع نیازهاي ریاضیات و تکنولوژي کافی است و برخی نیز معتقدند 

ضرورت و امکان وجود  که در فلسفه نیز نیازي به شرطی لزومی و مفاهیمی از قبیل

  !ندارد

ي و کنکاش مجدد قرار باز کاورا به دو دلیل باید مورد » شرطی اتفاقی«بنابراین، 

یکی به این دلیل که غبار ابهامی که بر این شرطی در منطق قدیم نشسته است باید : داد

زدوده شود و دیگر اینکه این همه اهمیت در منطق جدید براي شرطی اتفاقی، لزوم 

  .سازد ث و بررسی تاریخی در مورد آن را دو چندان میبح

نگارنده، افزون بر اینکه شرطی لزومی و انواع آن را از دیدگاه منطق جدید در سه 

فلسفه و کلام و  25 معرفت فلسفی ،1 تأملات فلسفیفلاحی، (مقاله بررسی کرده 

طق جدید نیز ، به تحلیل شرطی اتفاقی در من)1دفتر  )مقالات و بررسیها(اسلامی 

پیش از مقاله حاضر  اصولاًمقالۀ اخیر ). 214 پژوهشهاي فلسفیفلاحی، (پرداخته است 

شد اما مراحل ارزیابی و انتشار مقالات در نشریات کشور هماهنگ  بایست منتشر می می



113                             دانان مسلمان منطقنزد شرطی اتفاقی                      90زمستان پاییز و  

مقاله یاد شده . شود المقدمه منتشر می ت و به همین سبب، مقدمه پس از ذينیس

  .شود اضر است و خواندن آن پس از این مقاله توصیه میاي بر مقاله ح تکمله

ابتدا سیر تاریخی شرطی اتفاقی را نزد : شود مقاله حاضر به سه بخش تقسیم می

در بخش دوم، انواع شرطی اتفاقی و تعاریف . ایم دانان مسلمان بررسی کرده منطق

در . شده استگوناگون آن از هم تفکیک و نخستین پدیدآورندگان هر تعریف شناسایی 

در آثار منطق  ها آنایم که بیشتر  بخش سوم، به معرفی انواع جدیدي از اتفاقی پرداخته

  . اند ارائه نداده ها آندانان ما تعریفی از  اسلامی وجود داشته اما منطق

دانان ما، هرچند با مصادیق این انواع جدید آشنا  توان گفت که منطق به جرئت می

یکی از این انواع . اند واضح و روشنی از این تعاریف در ذهن نداشتهاند، اما تعریف  بوده

هاي متعددي  هاي ما در مثال دان جدید، همان استلزام ماديِ منطق جدید است که منطق

دانان مسلمان به  اگر منطق. اند اند اما از رسیدن به تعریف آن بازمانده آن را به کار برده

آمدند، شاید امروز  و به کشف استلزام مادي نائل می پرداختند ها می تحلیل همین مثال

  .یک هزاره از عمر منطق جدید سپري شده بود

  

  تاریخچه

  دانان پیش از اسلام منطق. 1

اي به شرطی اتفاقی وجود ندارد، اما پس از او، فیلون مگاري  در آثار ارسطو اشاره

اولین و شاید تنها کسی بوده که نوعی شرطی معرفی کرده است که شرطی لزومی 

 169-166اي، صص  اژه(توان آن را شرطی اتفاقی در نظر گرفت  نیست و از این رو، می

منطق شرطی در دو نظام منطقی قدیم و ساختار صوري و معنایی و حاجی حسینی، 

هاي  این شرطی همان شرطی است که در منطق جدید به نام). 29-28، صص جدید

  .شناخته شده است» یتابع ارزشاستلزام «و » استلزام مادي«
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حاجی (دانان مسلمان بازتابی نداشته است  از آنجا که تحلیل فیلون در آثار منطق

گیریم که مبحث  ، نتیجه می)27ص ، 13 اصفهانمجله پژوهشی دانشگاه ، حسینی

دانان مسلمان آن را معرفی کرده و بسط و  از مباحثی است که منطق» شرطی اتفاقی«

اند توسعه داده
1
.  

  فارابی و انواع شرطی. 2

تفکیک شرطی لزومی از اتفاقی جایگاه مهمی نداشته و ، )340-260( در زمان فارابی

  :سطر به متصل اتفاقی اختصاص داده شده است یکدر کل آثار فارابی، تنها 

اذا اتفق ان » ان جاء زید انصرف عمرو«اللازم قد یکون لازما بالعرض مثل ما نقول 

و قد یکون بالذات و اللازم بالذات قد یکون لازما علی الاکثر ... وجد ذلک فی حین ما 

و قد یکون ... » الامطاراذا طلعت الشعري العبور بالغداة، اشتد الحر و انقطعت «کقولنا 

  ).78ص  ،فارابی( لازما باضطرار و هو الدائم اللزوم الذي لایمکن ان یفارق الشیء

توان با لزومی و اتفاقی معادل دانست  در این عبارت، لزوم بالذات و بالعرض را می

نگارنده در آثار منطقی فارابی بیش از این درباره . یا دست کم، متناظر به شمار آورد

  .فاقی نیافته استات

  سینا و انواع شرطی ابن. 3

مدعی است که جملات شرطی در زبان طبیعی، یا به معناي ) 428-370(سینا  ابن

  :شود رود یا تنها در معناي لزومی استعمال می اعم از لزومی و اتفاقی به کار می

و اما ) فهو ما یدعی فیه انه یصدق التالی منه مع المقدم(اما علی الاطلاق : المتصل

اذ  الاول منهما اعم من الثانی؛ و )فهو ما یلزم فیه صدق التالی عن المقدم(علی التحقیق 

  ).237ص  ،سینا ابن(ینقسم الی ما معیته بلزوم و الی ما معیته باتفاق 

                                                
1

جمعه، در رساله  البته این به معناي عدم تأثیرپذیري مطلق منطق اسلامی از منطق رواقی نیست؛ مهدي امامی -

  .ب این تأثیرپذیري انجام داده استدکتري خود، مطالعه مبسوطی در با
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متصل «همان شرطی لزومی است و » متصل علی التحقیق«بر اساس این عبارت، 

سینا  بنابراین، با توجه به این دو عبارت، ابن. اتفاقی استاعم از لزومی و » علی الاطلاق

. شرطی لزومی. 2شرطی عام و مطلق، . 1: به دو قسم شرطی متصل تصریح کرده است

اي ضمنی به شرطی  اشاره ،»ما معیته باتفاق«با این وجود، فراز پایانی این عبارت، (

  ). اتفاقی نیز دارد

  سینا و شرطی اتفاقی ابن. 4

را به کار نبرده بلکه اصولاً، چنان که دیدیم، » شرطی اتفاقی«نا نه تنها اصطلاح سی ابن

براي  .و به عنوان قسیم آن در نظر نداشته است» شرطی لزومی«یک شرطی در عرض 

سینا را با ذکر شماره صفحه از  اثبات این نکته، در جدول زیر برخی از اصطلاحات ابن

:ایم هگرد آورد منطق شفاءاز  قیاسکتاب 

  

  شرطی اتفاقی  شرطی لزومی  شرطی مقسمی  صفحه

233  

234  

237  

الی ما معیته  الذي ینقسم

الی ما معیته و  بلزوم

  باتفاق

علی ان وضع المقدم ... اتباع 

  یقتضی لذاته ان یتبعه التالی

اتباع علی سبیل خارجه عن هذا 

من غیر ان تکون هناك ... السبیل 

  علاقه

  ما معیته باتفاق  بلزومما معیته   اتباع  237

    متصل علی التحقیق  متصل علی الاطلاق  237

    متصل حقیقی  متصل علی الاطلاق  279

    اتصال لزوم  اتصال مطلق  366

    حقیقی  شرطی مطلق  239

    شرطی حقیقی  قول عام شرطی   234

    الذي فیه اتباع بلزوم  الذي فیه موافقه  279

    لزوم  موافقه فی الصدق  265
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    لزوم  مطابقه فی الوجود  265

    لزومیتین  وفاقیتین  299

سالبه  اتفاقیهالموجبه   299

  سالبه الموافقه الاتفاق

    لزومیه

      اتصالها اتفاقی  302

  موافقا للمقدم فقط      276

  موافقا فقط و لایکون لازما      277

  

: رفته استسینا به دو معنا به کار  نزد ابن» شرطی«شود،  بنابراین، چنان که دیده می

که این دومی اعم از شرطی لزومی و اتفاقی و مقسم » مطلق اتصال«و » شرطی لزومی«

البته در اعم بودن مطلق اتصال نسبت . (و نباید آن را قسیم لزومی پنداشت است دو آن

به آن » شرطی لزومی در منطق جدید«هایی هست که در مقاله  به شرطی لزومی دشواري

متأسفانه، در آثار متأخران، . )14-11، ص 1 تأملات فلسفی، فلاحی(ایم  پرداخته

مطلق «، چنان که خواهد آمد، گاهی به معناي شرطی مقسمی و »شرطی اتفاقی«اصطلاح 

به کار ) »یلزوم یراتصال غ«یعنی به معناي (» شرطی لزومی«و گاهی براي قسیم » اتصال

لفظی در هر دو معنا به کار  ما نیز ناگزیر این اصطلاح را به صورت مشترك. رفته است

  .بریم می

سینا در یک مورد، دربارة شرطی اعم دو نکته گفته است که بسیار عجیب  ابن

  :نماید می

و قد یکون الاتباع على سبیل خارجۀ عن هذه السبیل، فیکون المقدم إذا کان صادقا، 

یلتفت إلیها و فإن التالى أیضا صادق، من غیر أن تکون هناك علاقۀ من العلاقات البتۀ 

و إن کانت مثلا واجبۀ فى نفس الوجود الغیر المشعور به بدیهۀ أو نظرا، کما إذا  ،تراعى

 کان الإنسان موجودا، فالفرس موجود أیضا، لا على حکم منا أن ذلک الاتباع أمر ذاإ: قلنا
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واجب فى الوجود نفسه و لا أن نفس وجود الإنسانیۀ یوجبه أو یمنعه؛ بل على تجویز 

منا أن یکون اتفق اتفاقا، و إن لم یکن اتفق اتفاقا، و إن لم یکن الأمر فى الطباع کذلک؛ و 

العام الشرطى یقتضى أن یدخل فیه جمیع هذا» 10«القول 
1
  ).234سینا، ص  ابن( 

سینا نبود رابطه در  نخست آنکه ابن: شگفتی این عبارت از دو جهت است

نظر نگرفته است بلکه به صورت مقید به هاي اتفاقی را به صورت مطلق در  شرطی

شاید دلیل آن این باشد که میان هر . اعتبار کرده است» مورد التفات و توجه قرار داشتن«

، هر دو معلول علت سومی مانند ارادة مثلاً(اي هست  دو گزارة صادق ناگزیر رابطه

یا اگر شناخته است  ها در بسیاري از موارد ناشناخته است ؛ اما این رابطه)خداوند هستند

مورد «یا » شناخته بودن«شناختی مانند  افزودن شرایط روان. مورد توجه و التفات نیست

شناسی به شمار آورد که  توان خلط منطق و روان در مباحث منطقی را می» توجه بودن

کند اما در مواردي نیز مانند همین مورد به آن  سینا هرچند گاهی از آن پرهیز می ابن

  .شده است دچار

سینا مدعی است که اگر تالی اتفاق نیفتاده باشد اما ما آن را  شگفتی دوم این که ابن

، در این صورت، شرطی اتفاقی این حالت را نیز )علی تجویز منّا(جایز و ممکن بدانیم 

هایش ذکر نکرده است و ما  سینا براي این حالت هیچ مثالی در کتاب ابن. شود شامل می

از این رو، در این مقاله . یابیم دانان متأخر نیز سراغی از این ادعاي او نمی منطقدر آثار 

  .پرهیزیم سینا آگاهانه می تحلیل این عبارت ابن از

  خونجی و شرطی اتفاقی. 5

، هنگام تعریف شرطی اتفاقی، آن را بر خلاف )644-590(افضل الدین خونجی 

گیرد سینا قسیم شرطی لزومی می ابن
2

که خواهیم دید، خواجه نصیر اتفاقی را چنان . 

                                                
  .هستم ینیحاج حسسینا را مدیون  توجه به بخش سیاه شده از این عبارت ابن -1

سواء کان احدهما علۀ للآخر او معلولی علۀ (» لزومیۀ«المتصلۀ ان لزم فیها صدق التالی من صدق المقدم کانت  -2

سمیت ) هما بطریق الاتفاقبل اجتمع صدق(و ان لم یکن کذلک ) واحدة او متضایفین، بدیهیا کان الاستلزام أو استدلالیا

و إما إتفاقیۀ إن لم یکن کذلک بل ... المتصلۀ إما لزومیۀ ؛ و )62-61، الفصل العاشر، صص الموجزخونجی، ( »اتفاقیۀ«

).198، ص کشف الاسرار عن غوامض الافکارخونجی، ( یجامع صدق التالی صدق المقدم علی طریق الإتفاق
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اساس طوسی، (» تر است در صدق از اتفاقی لزومی خاص«: داند گاهی اعم از لزومی می

مطلق «؛ اما خونجی هرگز اتفاقی را اعم از لزومی نگرفته است بلکه )82، ص الاقتباس

داند را اعم از لزومی و اتفاقی می» اتصال
1
.  

  اتفاقیخواجه نصیر و شرطی . 6

سینا، تفکیک دو معناي اتفاقی را چندان  ، نیز، مانند ابن)672 – 597(خواجه نصیر 

مورد توجه قرار نداده است و براي شرطی مطلق، واژگان فراوانی را به کار برده است 

  :ایم را فهرست کرده ها آنکه در زیر برخی از 

  

  شرطی اتفاقی  شرطی لزومی  شرطی مقسمی  صفحه  

اتفاقی  لزومی  مصاحبت  76  1367طوسی 

اتفاقی  لزومی  مصاحبت  256  1370طوسی 

  لزومی  صحبت  116  1375طوسی 

  لزومی  موافقت  179  1367طوسی 

  لزومی  متابعت  79  1367طوسی 

  لزومی  استصحاب  177  1367طوسی 

اتفاقی  لزومی  استصحابی  185  1367طوسی 

اتفاق  لزوم  همراهی مطلق  81  1367طوسی 

  لزومیاتفاقی  82  1367طوسی 

  

در بیانات خواجه بیشتر به عنوان قسیم لزومی » اتفاقی«شود، واژة  چنان که دیده می

. به کار رفته است تا به عنوان مقسم آن؛ و این نشانۀ تأثیر پذیري او از خونجی است

                                                
 من اللزومیۀ کانت السالبه اللزومیۀ اعم من السالبۀ المتصلۀ بمطلق الاتصاللما کانت المتصلۀ الموجبۀ اعم  -1

).63لفصل العاشر، ص ، االموجزخونجی، (
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 سؤالاتو نیز در پاسخ به  اساس الاقتباسبراي نمونه، دو عبارت از خواجه نصیر در 

  :کنیم ین استرآبادي را نقل میالد رکنسید 

به » اتفاقی«در حملی و احکام » ضروري«شبیه است به احکام » لزومی«احکام 

، طوسی(» مطلق عام«به احکام » استصحابی«و احکام  »لاضروريوجودي «احکام 

  ).185، ص الاقتباس اساس

الاتفاقیۀ و یسمونه المتقدمون یأخذون الأمر المشترك بین اللزومیۀ الصادقۀ المقدم و 

  ).256، ص اجوبۀ مسائل الاسترآبادي، طوسی(بالمصاحبۀ 

در اینجا، قسیم لزومیه است نه اعم از آن؛ اما همین » اتفاقی«بینیم، کلمه  چنان که می

  :کلمه در جاي دیگر، به معناي اعم به کار رفته است

  ).82، ص اساس الاقتباس، طوسی(تر است در صدق از اتفاقی  لزومی خاص

در آثار خواجه نصیر به دو معناي متفاوت به کار رفته است» اتفاقی«بنابراین، واژه 
1
.  

  )تعریف شده در منطق اسلامی(انواع اتفاقی 

  سینا اتفاقی عام نزد ابن. 1

  :را به صورت زیر تعریف کرده است) یا همان شرطی مطلق(سینا اتفاقی  ابن

  ).265ص  ،سینا ابن(یکفی فی التالی ان یکون حقا ... فی الصدق  ۀالموافق

و الموافقۀ لیس الا نفس ترکیب التالی ... المتصل علی الاطلاق هو الذي فیه موافقۀ 

  ).279سینا، ص  ابن) (و هو نفس کونه قضیۀ علی انها حق(علی انه حق 

                                                
  :شناختی تعریف کرده است شناختی یا معرفت تر اینکه خواجه نصیر، لزومی و اتفاقی را به صورت روان از این شگفت -1

اتفاقی ؛ و بلکه آن را از اتفاقیات شمرند) اگرچه فی نفس الامر لزومی باشد(لزومی نشمرند  را آنمعلوم نبود آنچه علت لزوم، 

  .نباشد آن بود که مصاحبت حاصل بود و آن را علتی معلوم

از این رو، آنچه !! اند و هیچ اتفاقی صادق نداریم هاي صادق، در حقیقت و نفس الامر، لزومی بر اساس این عقیده، همه شرطی

شود که در فلسفه اسلامی، همه  این مسئله از اینجا ناشی می! باشد» ناشناخته بودن علت«شمرده شده، باید مقید به  اتفاقی

و بنابراین، هیچ امر اتفاقی و ) مقصود ضرورت اعم از بالذات و بالغیر است(صادق هستند  ضرورتاًهاي صادق،  گزاره

وارد خلط فلسفه و منطق از یک سو و خلط منطق و روانشناسی از سوي به گمان ما، این یکی از م. غیرضروري وجود ندارد

.دیگر است
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توانیم  بگیریم، میرا براي موافقت در نظر  *بر اساس این دو عبارت، اگر نماد 

  :بندي کنیم تعریف زیر را براي مطلق شرطی به زبان منطق جدید، صورت

A 

* B

=

تع

A
=

تع

A  موافقB 

  است

  خونجیاتفاقی خاص نزد . 2

کرده و آن را معادل تعریف دیگري براي اتفاقی ارائه خود  الموجزخونجی در کتاب 

  :دانسته است» صدق مقدم و تالی«

و ان لم یکن ... » لزومیۀ«ان لزم فیها صدق التالی من صدق المقدم کانت  المتصلۀ

الفصل ، الموجز، خونجی(» اتفاقیۀ«سمیت ) اجتمع صدقهما بطریق الاتفاقبل (کذلک 

  ]).62-61[العاشر 

  :خونجی در بیان شرایط صدق اتفاقی، این تعریف را به وضوح به کار برده است

فان کانت صادقۀ لم تترکب الا من صادقتین و ان کانت اتفاقیۀ ] المتصلۀ[اذا کانت 

، الفصل الموجزخونجی، ) (فتبقی فیها الاقسام الثلثۀ الباقیۀ(تترکب من صادقتین  کاذبۀ لم

  ]).60-59[العاشر 

  :ین رازي باشدفخرالدرسد که خونجی در این تعریف تحت تأثیر  به نظر می

  ).233و  232فخر رازي، صص (محال فی الاتفاقیۀ  جزئین صادقینمن  الکاذبۀ

میان دو معناي عام و  الاسرار کشفرسد که خونجی در کتاب  همچنین، به نظر می

خاص اتفاقی خلط کرده است؛ او، در بیان شرایط صدق اتفاقی، اتفاقی عام را و در بیان 

  :شرایط کذب اتفاقی، اتفاقی خاص را در نظر آورده است

الموجبۀ الصادقۀ تترکب عن صادقین و کاذبین و تالٍ صادق و و اللزومیۀ 

و الاتفاقیۀ لاستحالۀ ترکّبها عن کاذبین، تعینَ فیها القسمان الباقیان و ... ٍکاذب !مقدم

لاستحالۀ ترکّبها عن ] الکاذبۀ[اللزومیۀ الکاذبۀ تقع علی جمیع الأنحاء الأربعۀ و الاتفاقیۀ 
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، ص الاسرار عن غوامض الافکار کشف، خونجی(الباقیۀ علی الثلاثۀ ] تقع[صادقین 

188-189.(  

تالی «و » دو صادق«هاي  گوید اتفاقی صادق در حالت اینکه خونجی در اینجا می

دهد که او اتفاقی عام را اراده کرده است؛ اما  متعین است نشان می» صادق و مقدم کاذب

، »تالی صادق و مقدم کاذب«: دهد گوید اتفاقی کاذب در سه حالت رخ می وقتی می

  .شود که او اتفاقی خاص را در نظر داشته است ، آشکار می»دو کاذب«عکس آن و 

خونجی، هنگام بحث از قیاس اقترانی شرطی، با صراحت تمام، به برداشت دو 

سینا اشاره و براي جلوگیري از اختلاف، براي  معناي عام و خاص از اتفاقی در آثار ابن

  :کند را وضع می» اتفاقی خاص«و » اتفاقی عام«اصطلاح  نخستین بار دو

و نحن فلانناقش فی اختلاف الإرادة بل نحقّق البحث علی کلّ واحد من المفهومین 

اتفاقیۀ خاصۀ«و بالآخر » اتفاقیۀ عامۀ«بعد أن حصلناهما و نسمیها بالمعنی الأعم 
1

« 

  ).324ص  ،الاسرار عن غوامض الافکار کشف، خونجی(

را در مواردي به کار برده » اتفاقی خاص«سینا  جی ادعا کرده است که خود ابنخون

  :است

و ... المعنی الأعم » الاتفاقیۀ«بفی عکس المتصلات ما یؤکّد إرادته ] الشیخ[و قال 

قال فی فصل القیاسات التی من المتّصلات فی الشکل الثانی ما یدلّ عی أنّه یرید به 

 323ص  ،الاسرار عن غوامض الافکار کشف، خونجی(المعنی الأخص.(  

در قیاس شرطی » اتفاقی خاص«سینا را مبنی بر ارادة  متأسفانه، خونجی سخنان ابن

سینا در  هاي ابن براي درك ادعاي خونجی، ناگزیر به گفته. شکل دوم نقل نکرده است

                                                
 خونجی انمعاصر از )682 – 594(ارموي  نیالد سراجکند  میتلقی به قبول  را گذاري این نامنخستین کسی که  -1

  :نویسد می مطالع الانواردر کتاب  که است

امتنع ترکبها عن کاذبین و تال کاذب و ) »اتفاقیۀ عامۀ«و یسمی (الاتفاقیۀ الصادقۀ، ان کفی فی صدقها صدق التالی 

ارموي، (امتنع فیها باقی الاقسام ) »ۀخاص ۀاتفاقی«و یسمی (مقدم صادق؛ و ان وجب فی صدقها صدق الطرفین 

  ).399ص ، 1384و  202، ص مطالع الانوار
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تفاقیه او در قیاس شرطی شکل دوم براي دو متصله کلیه ا. کنیم این بحث مراجعه می

  :نویسد می

فإن کانتا جمیعا للموافقۀ فلایکون فی ذلک بیان شیء مجهول و یکون عل حسب ما 

  ).299سینا، ص  ابن( علمت فی الشکل الأول

  :نویسد و دربارة قیاس شرطی شکل اول براي دو متصلۀ کلیۀ اتفاقیه می

ط للأصغر إذا کان الأکبر موجودا مع الأوسط علی سبیل اتّباع دون لزوم و الأوس

کذلک فنقول إن مثل هذا، و إن لزم عنه شیء، فالأولی أن لایکون قیاسا لإن ذلک لایکون 

  ).297سینا، ص  ابن(أفادنا علما بشیء مجهول عندنا 

سینا قیاس شرطی شکل دوم میان دو اتفاقیه را  آید که ابن از اینجا به دست می

از آنجا که . نداند» قیاس«آن را دهد که  داند اما ترجیح می هرچند منتج و معتبر می

است، به » اعتبار«و » انتاج«نامیدن یا ننامیدن بحثی لفظی است و آنچه مهم است » قیاس«

در اینجا » اتفاقی«پردازیم تا ببینیم کدام معناي  بررسی اعتبار این قیاس شکل دوم می

  :یک نمونه براي این قیاس به شرح زیر است. تر است درست

  باشد آنگاه ج د استهرگاه الف ب 

  ز باشد ج د است ههرگز چنین نیست که اگر 

  : پس

  .ز است هب باشد  اگر الفهرگز چنین نیست که 

را باید در نظر بگیریم؛ در  ها آنبگیریم فقط تالی » اتفاقی عام«ها را  اگر این شرطی

  :آید این صورت، استدلال به صورت نامعتبر زیر درمی

  همواره ج د است

  نیست هرگز ج د

  :پس

  .ز نیست ههرگز 
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را به صورت عطفی تحلیل  ها آنبگیریم باید » اتفاقی خاص«ها را  اما اگر این شرطی

  :آید کنیم که در این حالت، استدلال به صورت معتبر زیر درمی

  همواره الف ب و ج د است

  ز و ج د است ههرگز چنین نیست که 

  :پس

  .ز است ههرگز چنین نیست که الف ب و 

دوم، چنان که خونجی ادعا کرده  در شکلدهد که اعتبار قیاس شرطی  نشان میاین 

معلوم «سینا مبنی بر  البته ادعاي ابن. پذیرفتنی است» اتفاقی خاص«است، تنها با تفسیر 

رسد زیرا عدم همراهی اصغر و  چندان موجه به نظر نمی» بودن نتیجۀ این قیاس از قبل

  .ده استاز قبل معلوم نبو واقعاًاکبر 

  پس از خونجیاتفاقی خاص . 3

شرح و  منطق تجرید، اساس الاقتباسدر معاصر خونجی و ارموي، خواجه نصیر، 

اي نکرده  سینا هیچ اشاره از تعریف خونجی استفاده کرده و به تعریف ابن ، صرفاًاشارات

  :است

  .)44، ص منطق التجرید، یرالدینطوسی نص(لا اتفاقیه الا عن صادقین 

قضیه اتفاقی در صدق و کذب تابع اخس اجزاء خود بود یعنی از دو صادق، صادق 

باشد و ممکن نبود که کاذب باشد؛ و از دو کاذب، کاذب بود و ممکن نبود که صادق 

  ).82، ص اساس الاقتباسطوسی، (بود و از صادق و کاذب، کاذب بود 

» التالی مع صدق المقدمصدق «کلیۀ الحکم الایجابی فی الاتفاق فهی تعمیم اوقات 

، ص شرح الاشارات و التنبیهاتطوسی، ( »من غیر استلزام المقدم للتالی«فقط بالاتفاق 

122(

، همکار خواجه در ساختن رصدخانه مراغه، نیز، در )675 – 617(نجم الدین کاتبی 

  :تبعیت کرده است خونجیاز تعریف تنها  رساله شمسیه
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اتفاقیه ... و هی التی یکون فیها ذلک بمجرد توافق الجزئین علی الصدق  ۀاتفاقی

  ).113و  110ص  ،کاتبی( فکذبها عن صادقین محال

، به تفاوت )726-648(، علامه حلی شان، شاگردو کاتبی پس از خواجه نصیر

دو  آنکند اما براي  برد و به آن تصریح می سینا پی می خود با تعریف ابن انتعریف استاد

  :نهد تعریف نامی نمی

احدهما التی یحکم فیها باجتماع المقدم و التالی علی الصدق : تفسر بامرین ۀالاتفاقی

و الاول اخص ... و الثانی التی یحکم فیها بصدق التالی مطلقا ... » من غیرملازمه بینهما«

  ).44ص  ،علامه حلی( من الثانی

 مطالع خونجی و الاسرار کشفهاي  باز اینجا پیدا است که علامه حلی یا به کتا

  .ها را به کار ببرد ارموي دسترسی نداشته و یا نخواسته اصطلاحات آن الانوار

هاي منطق شایع  پس از علامه حلی، دو اصطلاح اتفاقی عام و خاص در کتاب

ي شمسیهدر شرح خود بر کتاب ) 766-689(شود و براي نمونه، قطب الدین رازي  می

کند دو اصطلاح اشاره میکاتبی به این 
1
.  

  هاي اتفاقی خاص شگفتی. 4

این توانیم تعریف زیر را براي  در نظر بگیریم، می اتفاقی خاصرا براي  اگر نماد 

  :بندي کنیم به زبان منطق جدید صورتاتفاقی 

A 

 B

=

تع

A 

 B

=

تع

A  موافقB 

  است

  : در این تعریف، چند شگفتی نهفته است

                                                
و قد یکتفی ... بل بمجرد صدقهما » لا لعلاقۀ«المقدم هی التی حکم فیها بصدق التالی علی تقدیر ... الاتفاقیۀ  -1

و تسمی ... بل بمجرد صدق التالی » لالعلاقۀ«فی الاتفاقیۀ بصدق التالی حتی یقال انها التی حکم فیها بصدق التالی 

الرساله تحریر القواعد المنطقیه فی شرح قطب رازي، ( »اتفاقیۀ خاصۀ«و بالمعنی الاول » اتفاقیۀ عامۀ«بهذا المعنی 

).111، ص الشمسیه
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دانان قدیم، ترکیب عطفی را مورد  رفت که منطق اینکه پیش از این، گمان می نخست

، براي اولین بار، این ترکیب را خونجیبینیم،  اند در حالی که می بررسی قرار نداده

  . بررسی کرده است

، خواجه نصیر خونجی دانان قدیم، مانند اینکه چگونه ممکن است منطق دومشگفتی 

(= بدون شک، میان پیوستگی !! شرطی بدانند نوعیرا معادل با  و کاتبی، ترکیب عطفی

! تفاوت معنایی وجود دارد و نباید با هم آمیخته گردند) شرط(= و وابستگی ) عطف

شاید ! در زبان عربی، معادل با پیوستگی است نه وابستگی» اتصال«تر اینکه واژه  شگفت

هم در ترکیب شرطی وجود دارد هم  دانان قدیم، معناي اتصال و پیوستگی، از نظر منطق

توان گفت که اتصال، ماهیت نوعیه است با دو صنف و نه  حداکثر می. در معناي عطفی

احتمال دیگر این است که در هر شرطی، بنا به قاعده جذب، . ماهیت جنسیه با دو نوع

  :نوعی ترکیب عطفی نهفته است

( A →

B )
↔

( A → ( A 

B ))

  

این است که نیکلاس رشر، قضایاي شرطی با سور جزئی را، بدون  سومشگفتی 

 ،رشر(بندي کرده است  بندي لزومی و اتفاقی، با ترکیب عطفی صورت توجه به تقسیم

را بپذیریم و ترکیب عطفی را نوعی شرطی بدانیم، تحلیل  خونجیاگر تعریف ). 31ص 

تحلیل سورهاي کلی و به همین صورت، . رشر دیگر عجیب و غیرطبیعی نخواهد بود

جزیی، در منطق جدید، به شرطی و عطفی، دیگر آزاردهنده نخواهد بود زیرا شرطی و 

عطفی، دیگر، دو تافته جدا بافته نیستند و تفاوت ماهوي ندارند و یکی را از اقسام 

  !توان دانست دیگري می

از تعریف و دیگران خواجه نصیر خونجی، این است که چرا  چهارمشگفتی 

در هیچ یک نه در کتاب خونجی و نه ؟ نگارنده اند سینا، رئیس مشائیان، عدول کرده ناب
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اي وجود  اگر چنین اشاره. سینا نیافته است اي به تعریف ابن اشاره نصیر از آثار خواجه

سینا، بسیار  شاگرد برجسته مکتب ابندو خواجه نصیر،  خونجی و نداشته باشد، از

  .شگفت خواهد بود

خواجه نصیر، خونجی و سینا، درست در نقطه مقابل  این است که ابن پنجمشگفتی 

  :معناي ترکیب عطفی را براي شرطی مردود دانسته است

معه کذا یرید ان » و«أنّ کذا یرید ان یکون «هو » ان کان کذا کان کذا«لیس اذا قلنا 

ص  ،سینا ابن( التالی فی نفسه صادقا» و«َ المقدم فی نفسه قضیه صادقه !فیکون» یکون

235.(  

قد یکون اذا کان لیس کل حمار ناهقا فکل حمار «[= و الجواب ان هذه النتیجۀ 

حتی یکون فی الوجود نفسه (فاما کون الامرین جمیعا فی الوجود ... لیست خلفا ] »ناهق

فهذا محال؛ و لیست النتیجۀ هذه ) »کل حمار ناهق» و«لیس کل حمار ناهقا «حقا ان 

لیس کل حمار «انه اذا فرضنا حقا ان :] هی الاتفاقیۀ العامۀ[بل النتیجۀ ] الخاصۀالاتفاقیۀ [

» کل حمار ناهق«وجدنا موافقا له فی الوجود و موجودا مع هذا الفرض ان » ناهقا

  ).268ص  ،سینا ابن(

  : تصور اتباعه علی وجهین

و ترکیب عطفی [= احدهما ان یکون الاتباع علی ان الحق موجود مع وجوده 

  و هذا کاذب دائما و لایذهب الیه؛ ] خاصموافقت 

و ...  ]و موافقت عام تالیترکیب [علی ان الحق یکون موجودا فی نفسه : و الآخر

  ).272-271ص  ،1964 ،سینا ابن(هذا دائم الصدق 

  لا بشرطو  لابشرطاتفاقی . 5

داند و آن را قسیم و  سینا شرطی اتفاقی را اعم از شرطی لزومی می دیدیم که ابن قبلاً

دهد؛ اما خونجی، به عکس، اتفاقی را قسیم لزومی قرار  در عرض لزومی قرار نمی

سینا، در بیشتر  همچنین، دیدیم که خواجه نصیر، مانند خونجی و بر خلاف ابن. دهد می
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لزومی به شمار آورده و در موارد نادري، تحت  موارد، شرطی اتفاقی را قسیم شرطی

شود این  ی که اینجا طرح میسؤال. سینا، اتفاقی را اعم از لزومی شمرده است تأثیر ابن

یا دست کم (است که ریشه این اختلاف در کجاست و منشأ این دو دیدگاه متعارض 

  چیست؟) متفاوت

» اتفاقی«که در تعریف شرطی گردد  به گمان ما، خواستگاه تعارض به قیدهایی برمی

 در تعریف علامه حلی و قطب رازي از اتفاقی عام و خاص، قیدهاي. شود قرار داده می

هاي  به کار رفته که در تعریف» لا لعلاقه«و » من غیرملازمه بینهما« ،»بطریق الاتفاق«

این شود که  اکنون، این سؤال طرح می. سینا، خواجه، کاتبی و ارموي موجود نیست ابن

حکم به «یا  »عدم حکم به لزوم«: اند دو قید به کدام یک از دو معناي زیر به کار رفته

تعریف علامه حلی، از این تعریف خونجی تصریح به معناي دوم دارد، ؟ »عدم لزوم

تر است و خود او بر این نکته  منظر، ابهام دارد اما تعریف قطب، به معناي دوم، نزدیک

مورد انتقاد قرار » عدم العلاقه«را به دلیل در نظر نگرفتن قید  کند و کاتبی تصریح می

  :دهد می

او ] فی الاتفاقیۀ الخاصۀ[و هو ان الاتفاقیۀ لایکفی فیها صدق الطرفین : و هاهنا بحث

[= بل لابد مع ذلک من عدم العلاقۀ؛ فیجوز کذبها ] فی الاتفاقیۀ العامۀ[صدق التالی 

تحریر رازي، ( کان بینهما علاقۀ تقتضی الملازمۀ بینهما عن صادقین اذا] کذب الاتفاقیۀ

  ).114، ص القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیه

دهد که  ، با پذیرش سخن قطب، تذکر می)816-745(میرسید شریف جرجانی 

  :است» مطلق شرطیه«همانا » شرطی اتفاقی«مقصود کاتبی از 

اعنی التی اکتفی فیها (تصلات المطلقۀ اقول هذا حق؛ نعم، الم» قوله هاهنا بحث«

یمتنع کذبها عن صادقین ) بمجرد الحکم بالاتصال من غیر ان یتعرض لعلاقۀ نفیا او اثباتا

  ).114جرجانی، ص ( و عن مقدم کاذب و تال صادق
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» لا اتفاقی بشرط«و » اتفاقی لابشرط«، اصطلاحات »اتفاقی«ما براي تفکیک دو معناي 

آنچه در  .بریم به کار می» حکم به عدم لزوم«و » عدم حکم به لزوم« را، به ترتیب، براي

رایج شده است اتفاقی » شرطی اتفاقی«هاي منطق قدیم، در چند قرن اخیر، براي  کتاب

و خواجه سینا  ابنهاي عام و خاص لابشرط  و با اتفاقیاست  لا عام و خاص بشرط

جملات شرطی در زبان طبیعی، یا به سینا، قبلاً گفته بود که  ابن. استنصیر متفاوت 

  :شود رود یا تنها در معناي لزومی استعمال می معناي اعم از لزومی و اتفاقی به کار می

و اما ) فهو ما یدعی فیه انه یصدق التالی منه مع المقدم(اما علی الاطلاق : المتصل

اذ  اعم من الثانی الاول منهما؛ و )فهو ما یلزم فیه صدق التالی عن المقدم(علی التحقیق 

  ).237ص  ،سینا ابن( ینقسم الی ما معیته بلزوم و الی ما معیته باتفاق

لا ندارد و  سینا توجه شایانی به شرطی اتفاقی بشرط دهد که ابن عبارت نشان میاین 

خواجه . داند می) یا اتفاقی لابشرط(شرطی را منحصر در شرطی لزومی و شرطی عام 

هرچند در برخی از  برد لابشرط به کار میمعناي دون توجه در را ب» اتفاقی«نصیر نیز 

لا  بحث از شرطی اتفاقی بشرط. لا نزدیک است بشرطبه اتفاقی » اتفاقی«مواضع، کاربرد 

وارد و پیروان او شاگردان  و خواجه نصیرخونجی، و اقسام آن را، چنان که دیدیم، 

در  .طلبد این کار، مقاله مستقلی را میها و پیامدهاي  اند و بررسی انگیزه منطق ساخته

، احتمالاً، »موافقت«و » اتفاق«ریشه  کنیم که دو واژه هم اینجا، تنها به این نکته توجه می

  : منشأ مغالطه است

و » ضرورت«هیچ گونه دلالتی به مفاهیم وجهی » موافقت«شکی نیست که در معناي 

دانیم  معناي رویداد و حادثه است و میبه » اتفاق«وجود ندارد، اما واژه » عدم ضرورت«

و حکماي مسلمان در برابر » قدیم«را متکلمان مسلمان در برابر » حادث«که واژة 

در زبان فارسی به » اتفاقی«همچنین، توجه کنید که واژة . اند برده به کار می» واجب«

  .است» غیرضروري«معناي 
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» لا اتفاقی بشرط«، به ترتیب، معادل »تموافق«و » اتفاق«بینیم که دو واژه  بنابراین، می

سینا و  دیدیم، کاربرد این دو واژه در آثار ابن قبلاًهستند و چنان که » اتفاقی لابشرط«و 

خونجی مطابق همین تحلیل است اما متأخران مانند خواجه نصیر و کاتبی این دو واژه 

  .ندا را در هر دو معنا به کار برده» اتفاق«را با هم خلط کرده و 

  اتفاقی و قضایاي حقیقی و خارجی. 6

و » حقیقی«شبیه تقسیم گزاره حملی به » اتفاقی«و » لزومی«تقسیم شرطی متصل به 

  :اند گرفته» حقیقی«دانان مسلمان، طرفین اتفاقی را  با این حال، منطق. است» خارجی«

اقیۀ، فهذه الکلیۀ أما الاتف: ثم لننظر أنّ هذه الکلیۀ کیف تصدق فی الاتفاقیۀ و اللزومیۀ

فإن کان الأول، کان معناه . إما أن یکون المراد منها اعتبار الحقیقۀ، أو الوجود الخارجی

؛ و إن کان الثانی، کان معناه أنّه لا زمان یکون الإنسان فیه موجودا فی و ذلک حق ...أنّه 

وفا بالناهقیۀ؛ الخارج و موص الخارج و موصوفا بالنطق إلا و یکون الحمار فیه موجودا فى

 ، فإنّ من الجائز أن یکون بعض الأزمنۀ یوجد فیه أحدهما دون الآخرذلک غیر معلومو 

  ).225-224فخر رازي، ص (

و الاتفاقیۀ انما تجزم فیها کلیۀ اذا ترکبت من حملیتین بحسب الحقیقۀ دون الوجود 

  ]).65[تا، الفصل العاشر  خونجی، بی(الخارجی 

اذ یجوز کذبهما فی (الاتفاقیۀ ایضا کون الطرفین بحسب الحقیقۀ و یشترط فی کلیۀ 

، 1384 مطالع الانوار و 217، ص 728 مطالع الانوار ارموي،) (الخارج فی بعض الازمنۀ

  ).426ص 

هاي خارجی، هنگام  دهد که گزاره قطب رازي در شرح عبارت ارموي، توضیح می

یقی نیاز به وجود موضوع ندارند و از هاي حق اند اما گزاره معدوم بودن موضوع، کاذب

  :توانند صادق باشند این رو، هنگام معدوم بودن موضوع، می

اذ لو کان احدهما خارجیا جاز کذب ذلک (و یشترط ایضا ان یکون طرفاها حقیقیین 

الطرف لعدم موضوعه فی الخارج فی بعض الازمنۀ فلم یتوافقا فی الصدق فی جمیع 
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؛  217، ص 728 لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار،  دینال قطب، رازي) (الازمنۀ

  ).426، ص 1384 همان،

  :سینا برگردد ها به عبارت زیر از ابن رسد که ریشۀ همه این بحث به نظر می

فعسی یقع لاحد من الناس انه » کلما کان الانسان ناطقا فالحمار ناهق«و اما اذا قلنا 

صادقا فقط بل یجب ان » کل حمار ناهق«لایکفی فی صدق هذه القضیۀ ان یکون قولنا 

فان کل حمار اذا کان ناهقا لم یمنع ذلک ان یکون وقت ... » دائم الصدق«یکون صادقا 

کلما «ففی تلک المرة و الحال و الشرط، یمکن ان یظن ان قولنا من الاوقات لا حمار فیه؛ 

  . کاذبا لان فی تلک الکرة لا حمار ناهق» کان کل انسان حیوانا کان کل حمار ناهقا

. قد یصدق و ان عدم الحمیر» کل حمار ناهق«لکن هذا ظن باطل و ذلک لان قولنا 

سینا، ص  ابن(ل حمار موجود حاصل ک» کل حمار ناهق«فانا کما علمت، لا نرید بقولنا 

266.(  

هاي حملی را به صورت  سینا بارها تصریح کرده است که گزاره از آنجا که ابن

، بنابراین، )39-38، ص 11 آینه معرفتفلاحی، : کن(کند نه خارجی  حقیقی تفسیر می

 هاي حقیقی همواره صادق شود زیرا گزاره هاي اتفاقی کلی دچار ایراد نمی در شرطی

  .هایی که موضوع آنها وجود ندارد هستند حتی در زمان

سینا به اشتراط حقیقی بودن طرفین در کلی  رسد انتقال از این عبارت ابن به نظر می

هرچند درست است که هرگاه مقدم و تالی، در شرطی . اتفاقی نزد ارموي نادرست باشد

اتفاقی کلی، صادق است،  هاي حقیقی و صادق باشند آنگاه آن شرطی اتفاقی کلی، گزاره

شود که هرگاه شرطی اتفاقی کلی صادق است مقدم و تالی آن باید  اما از این نتیجه نمی

زیرا عقلا محتمل است که یک شیء ممکن اما )! ایهام انعکاس(هاي حقیقی باشند  گزاره

صفتی غیرضروري را همیشه ) مانند زمان، حرکت، عالم ماده و عقول(دائم الوجود 

شان دائم الوجود است و  در این صورت، دو گزاره خارجی که هم موضوع. باشد داشته

  .توانند یک گزاره اتفاقی کلی بسازند هم حکمشان دائمی، می
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هاي محدود و  هاي خارجی با اوصاف یاد شده، براي ما انسان البته یافتن گزاره

اریم و نه اوصاف دائمی ها خبر د رسد زیرا ما نه از همه زمان متناهی، ناممکن به نظر می

ما هیچ اتفاقی کلی صادق با مقدم و . شناسیم و غیرضروريِ اشیاي دائم الوجود را می

توان گفت که اشتراط حقیقی بودن طرفین، براي  تالی خارجی سراغ نداریم؛ بنابراین، می

نادرست » صدق اتفاقی کلی«درست اما براي » ها به صدق اتفاقی کلی علم ما انسان«

 منطق الملخصدر آنچه از کتاب » تجزم«و » و ذلک غیرمعلوم«اتفاقا دو عبارت  .است

دهد که آن دوو حقیقیه بودن  خونجی نقل کردیم، نشان می الموجزفخر رازي و کتاب 

اند نه براي  به کلیت قضیه اتفاقیه شرط کرده» جزم و یقین«مقدم و تالی را تنها براي 

وده که آن را براي کلیت قضیه اتفاقیه شرط کرده و کلیت قضیه اتفاقیه و این ارموي ب

شناسی را به هم درآمیخته  خلط نموده و منطق و روان» علم به صدق«و » صدق«میان 

  .است

بنابراین، شرط حقیقی بودن طرفین براي اتفاقی کلی صادق، شرط نادرستی است و 

  .شناسی و روان ایهام انعکاس یا خلط منطق: منشأ مغالطه یکی از این دو امر است

  

  )برگرفته از منطق اسلامی یا زبان طبیعی(انواع جدید اتفاقی 

  در منطق قدیماتفاقی اعم . 1

اتفاقی «نوع دیگري از اتفاقی نیز در منطق قدیم مطرح شده است که نه در قالب 

دانان  توان در آثار منطق این اتفاقی را می. »اتفاقی خاص«گیرد نه در قالب  جاي می» عام

  :مظفر یافتسینا تا  از زمان فارابی و ابن مسلمان

). 78ص  ،فارابی... ( اذا اتفق ان وجد ذلک فی حین ما» ان جاء زید انصرف عمرو«

براي نمونه، وقتی که (اگر به طور اتفاقی چنین باشد؛ » رود اگر زید بیاید عمرو می«[

  )]دنکدورتی میان آنها برقرار است که حاضر به دیدن یک دیگر نیست
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هرگاه خورشید طلوع کرد «[ ).259سینا، ص  ابن(» کلما طلعت الشمس کان غمام«

  .])براي مثال، در مدتی که من در شمال بودم(» هوا ابري بود

کند  روي می زید پیادههرگاه «[ ).362سینا، ص  ابن(» کلما مشی زید عاین عمرا«

  ]»بیند عمرو را می

هرگاه «). [179ص  ،مظفر( شروعه فی الدرسکلما جاء محمد فان المدرس قد سبق 

  .]»شد استاد درس را شروع کرده بود محمد وارد کلاس می

به وضوح، شرطی در این مثال : دهیم ها، مثال مظفر را شرح می در میان این مثال

تواند دال بر موافقت خاص یا عام باشد زیرا در صورت اول، معناي آن چنین  نمی

t: خواهد بود (Pt  Qt)  شد و استاد درس را  همواره، محمد وارد کلاس می«یعنی

t: شود و در صورت دوم، معناي مثال چنین می» شروع کرده بود Qt  همواره، «یعنی

. ؛ اما هیچ یک از این دو جمله معادل مثال مظفر نیست»استاد درس را شروع کرده بود

: ابل تبیین استرسد که این مثال تنها با شرطی استلزام مادي ق به نظر می

t (Pt → Qt) ؛ یعنیt ~(Pt  ~Qt)  هیچ زمانی نیست که محمد وارد کلاس

  .شود اما استاد درس را شروع نکرده باشد

  اتفاقی اعم و قطب رازي. 2

اتفاقی «هاي  علی رغم اشاره به برخی مثال ،مظفراز فارابی تا دانان قدیم،  چرا منطق

توان در  اند؟ دلیل این مسئله را می ، از رسیدن به مفهوم و تعریف آن باز مانده»اعم

وجود ملازمه میان «بدون » صدق تالی کاذب بر فرض مقدم کاذب«ناتوانی در درك 

تواند  میدانست و دلیل این ناتوانی، این گمان باطل است که فرض و تقدیر ن» آنها

. واقعیت را تغییر دهد مگر اینکه رابطه لزومی میان فرض و تغییر واقعیت موجود باشد

  :کنیم این ناتوانی و گمان باطل را از سخن قطب رازي در شرح مطالع نقل می
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ثبوت قضیه علی «کاذبا؛ اذ الاتصال ] تالی الاتفاقیۀ[= من الممتنع ان یکون تالیها 

؛ و ما لم یکن ثابتا، کیف »موافقۀ ثبوت القضیه للتقدیر«فاق فیکون الات» تقدیر اخري

  یوافق ثبوته تقدیر شیء؟

  ، »ثبوت الشیء علی تقدیر لایستدعی ثبوته فی الواقع«: فان قلت

معنی الاتصال انه لو کان الاول حقا کان الثانی حقا؛ فاذا کان حقیۀ الاول : فنقول

فی الواقع لجواز استلزام المحال محالا؛ اما اذا ملزومۀ لحقیۀ الثانی فلابعد فی انتفاءهما 

لم یکن بینهما لزوم فلابد ان یکون التالی حقا فی الواقع فانه لو لم یکن حقا فی الواقع لا 

ضرورة ان التقدیر و الفرض لایغیر الشیء فی الواقع ما یکون حقا علی ذلک التقدیر، 

 ،1384 ؛ همان، 205ص  ،728 الانوارمطالع  ،ارموي( لم یکن بینهما ارتباط و علاقه

  ).401ص 

با توجه به ) داند که قطب رازي آن را ضروري و بدیهی می(باطل بودن این عقیده 

  : شود هاي اتفاقیه اعم آشکار می مثال

  هر بار که علی در امتحان رانندگی شرکت کرد مردود شد.1

بارید هر بار که به شمال رفتم باران می.2

  که معادل هستند با 

  در هر زمان، اگر علی در امتحان رانندگی شرکت کرد مردود شد.3

  .بارید در هر زمان، اگر به شمال رفتم باران می.4

هاي شرطی  هایی که مقدم و تالی این دو گزاره، کاذبند، گزاره بدون شک، در زمان

زیرا اگر کاذب باشند موجبه کلیه در دو مثال، کاذب  شوند نمیها کاذب  موجود در مثال

  .واهد شدخ

اگر «بارد، گزاره اتفاقیه  در زمانی که من در شمال نیستم و در شمال نیز باران نمی

تواند واقعیت  فرض نمی«صادق است و این ادعا که » بارد من در شمال هستم باران می

نادرست است زیرا » را تغییر دهد مگر اینکه ارتباطی با تغییر واقعیت داشته باشد
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فرضی که در . دن من و بارش باران در شمال را با هم فرض کردتوان در شمال بو می

ناحیه مقدم هست لازم نیست که واقعیت را تغییر دهد و نیاز به وجود ارتباط و علاقه 

  .داشته باشد

هاي اتفاقی بالا، مفهوم استلزام مادي را در بردارند، توجه به  براي فهم اینکه مثال

  :تواند سودمند باشد ه سلب ترکیب عطفی هستند میهاي زیر ک ارزي آنها با گزاره هم

)مردود نشود(= هرگز نشد که علی در امتحان رانندگی شرکت کند و قبول شود .5

  .هرگز نشد که به شمال بروم و باران نبارد.6

  :قطب رازي در ادامه گفته است

و اذ قد وجب صدق تالی الاتفاقیۀ و مقدمها احتمل ان یکون صادقا و ان یکون 

و ثانیهما ما  المقدم» فرض«احدهما ما یجامع صدقُ تالیها : کاذبا، اطلقوها علی معنیین

و سموها » اتفاقیۀ عامۀ«المقدم و رسموها بالمعنی الاول » صدقَ«یجامع صدقُ التالی 

  ).401ص  ،1384؛ همان، 205ص  مطالع الانوار ،ارموي(» اتفاقیۀ خاصۀ«بالمعنی الثانی 

صدق تالی گریزي نیافته، نتیجه گرفته است که به همین دلیل، قطب رازي، چون از 

اتفاقیه به دو قسم تقسیم شده است زیرا وقتی تالی صادق است، صدق آن را یا با 

مقدم، که در صورت اول، به اتفاقی » فرض صدقِ«گیریم یا با  مقدم در نظر می» صدقِ«

  .رسیم خاص و در صورت دوم، به اتفاقی عام می

گیري قطب  رسد که این نتیجه با بررسی تاریخی اتفاقی عام و خاص، به نظر می

دانان پیش از او به تحلیلی که او براي  ، معلوم نیست منطقاولاًرازي درست نباشد زیرا 

سینا  یاً، چنان که دیدیم، ابنثان. در اتفاقیه ارائه کرده رسیده باشند» صدق تالی«حتمیت 

، دیدیم که ثالثاً. داند را در مورد شرطی مردود می) طرفینیعنی صدق (اتفاقی خاص 

اند و  مورد بحث قرار نداده اصولاًخونجی، خواجه نصیر و کاتبی، اتفاقی عام را 

اند که دو نوع اتفاقی را در آثار پیشینیان و معاصران شناسایی  هاي بعدي بوده دان منطق

دهد که ابداع دو نوع شرطی اتفاقی،  یاین نشان م. اند کرده و براي آنها نامی برگزیده
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اتفاقی بوده و تحلیل قطب رازي در شناسایی و تعریف این دو نوع، تحلیلی  کاملاً

  .ذهنی، عاري از حقیقت و بدون توجه به تاریخ منطق صورت گرفته است

  اتفاقی خلاف واقع. 3

شرطی خلاف «یکی از انواع شرطی لزومی، که در زبان طبیعی کاربرد بسیار دارد، 

  :است» واقع

  گشتند تر می چرخید روزها کوتاه اگر زمین با سرعت بیشتري می: خلاف واقع لزومی

در این مثال، میان سریع چرخیدن زمین و کوتاهی روز، یک ارتباط ضروري وجود 

هاي  دارد و از این رو، با یک شرطی لزومی مواجه هستیم؛ اما در این مثال، زمان فعل

در مقدم و تالی، زمان گذشته است و این دلالت دارد بر » گشتند می« و» چرخید می«

  .نامند می» خلاف واقع«ها را  از این رو، این شرطی. کاذب بودن مقدم و تالی

هاي خلاف واقع وجود دارد که نه دلالت بر لزوم و رابطه  نوع دیگري از شرطی

ه، به دو مثال زیر توجه براي نمون. هاي آن گذشته است ضروري دارد و نه زمان فعل

  :کنید

  اگر مسکو در آلمان است تهران در استرالیا است: خلاف واقع اتفاقی

  کنم اگر تو این سنگ را بلند کنی من اسمم را عوض می: خلاف واقع اتفاقی

در این دو مثال، رابطه لزومی میان طرفین برقرار نیست چنان که زمان افعال نیز زمان 

توان  دلالت بر کذب مقدم و تالی دارند و از این رو، می صرفاًا، ه این مثال. حال است

ها مورد بحث  در منطق قدیم، این نوع اتفاقی. آنها را نوع دیگري از اتفاقی به شمار آورد

اتفاقی «قرار نگرفته و از این رو، نامی نیز به آنها اختصاص داده نشده است و ما آنها را 

  :ما، اتفاقی خلاف واقع، نوعی تمثیل و تشبیه است به گمان. نامیم می» خلاف واقع

در (در آلمان بودن مسکو شبیه در استرالیا بودن تهران است : خلاف واقع اتفاقی

  )اینکه هر دو کاذب است
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در اینکه (بلند کردن تو این سنگ را شبیه تغییر اسم من است : خلاف واقع اتفاقی

  )دهند هرگز رخ نمی

کند و در اصطلاح  هست که بر امتناع مقدم دلالت مینوع سومی از خلاف واقع 

» لزومی حقیقی و لزومی لفظی«نام دارد و نگارنده در مقاله » لزومی لفظی«خواجه نصیر 

دفتر  )مقالات و بررسیها(فلسفه و کلام اسلامی ، فلاحی(به تفصیل به آن پرداخته است 

ر کذب مقدم دارد و نگارنده نوع چهارمی از خلاف واقع نیز هست که تنها دلالت ب). 1

پژوهشهاي فلاحی، (به این قسم پرداخته است » شرطی اتفاقی در منطق جدید«در مقاله 

  ). 115-113، ص 214 فلسفی

  

  گیري نتیجه

در این مقاله، با بررسی سیر تاریخی قضایاي اتفاقیه، نشان دادیم که شرطی اتفاقی را 

ی کرده و اقسام گوناگون آن را از یک دیگر دانان مسلمان براي اولین بار شناسای منطق

شرطی اتفاقی تاریخچه شگفتی در منطق اسلامی دارد و معناي آن، در . اند تفکیک کرده

سینا  و از ابن» صدق تالی«معناي نخست آن . طی چند قرن، چندین بار تغییر کرده است

. است و برساختۀ افضل الدین خونجی» صدق مقدم و تالی«معناي دوم آن . است

  . نامد می» اتفاقی خاص«و » اتفاقی عام«خونجی این دو معنا را 

» حکم به عدم لزوم«گفته است به همراه  معناي سوم و چهارم همان دو معناي پیش

نامیدن دو معناي نخست » اتفاقی«که قطب الدین رازي بر آن تاکید ورزیده و مخالف 

ز دو اصطلاح رایج در فلسفه براي تفکیک این چهار معنا، با سود جستن ا. است

» لا اتفاقی بشرط«یف اخیر را دو تعرو » اتفاقی لابشرط«اسلامی، دو تعریف نخست را 

، خنثی بوده و از این »عدم لزوم«و » لزوم«دو معناي نخست، نسبت به شرط . ایم نامیده

و » بشرط شیء«توان  در برابر، شرطی لزومی را می. است» لابشرط«رو شایستۀ نام 

  .نامید» لا بشرط«توان  را می» عدم لزوم«رطی اتفاقی مشروط به ش



137                             دانان مسلمان منطقنزد شرطی اتفاقی                      90زمستان پاییز و  

معناي پنجمی هم براي شرطی اتفاقی وجود دارد که در زبان طبیعی کاربرد دارد و 

هاي خلاف واقعی است که فیلسوفان علم  دلالت دارد و شبیه شرطی» کذب مقدم«بر 

اتفاقی «ین معناي پنجم را از همین رو، ما ا. اند هاي بسیاري داشته درباره آن بحث

که از نوع لزومی هستند » هاي خلاف واقع شرطی«نامیم تا تفاوت آن با  می» خلاف واقع

  .آشکار گردد

معناي ششمی هم براي شرطی اتفاقی وجود دارد که با هیچ یک از معانی پیشین 

ها، در قالب  این مثال. ایم دانان قدیم یافته هاي منطق مطابقت ندارد و ما آن را در مثال

از آنجا که . گیرند جاي می» استلزام مادي«یعنی به معناي » کذب مقدم یا صدق تالی«

  . ایم نامیده» اتفاقی اعم«و خلاف واقع است، آن را این معنا، شامل اتفاقی عام 

سینا و  خود ابن» اتفاقی«به گمان ما، مقصر اصلی در این همه اختلاف در معناي 

توان گفت که در بیان اقسام شرطی، سه کوتاهی از این دو  خواجه نصیر هستند و می

  : دان سر زده است منطق

  کاربرد کلمات بسیار پراکنده براي بیان اقسام، .1

و عدم توجه به » صدق مقدم و تالی«و » صدق تالی«تعریف شرطی مطلق به .2

  و ) مانند اتفاقی عام و اعم(ی لزوم یرغهاي  دیگر مصادیق شرطی

  . »عدم دلالت بر لزوم«و » دلالت بر عدم لزوم«عدم تصریح به تفاوت .3

  : یر، سه پیامد زیر استنتیجه این سه کوتاهی و تقص

  گیري اصطلاحات دقیق براي معانی گوناگون شرطی تا چندین قرن، عدم شکل.1

و » اتفاقی عام«و » اتفاقی خاص«دانان بعدي به دو قسم  انحصار توجه منطق.2

نامیدیم و» اتفاقی اعم«غفلت از نوع مهم دیگري که ما آن را 

.یط صدق آنو در بیان شرا» اتفاق«نزاع متأخران در معناي .3
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  منابع

، ، القاهره، دار الکاتب العربی للطباعه و النشرالشفاء، المنطق، القیاسسینا، حسین،  ابن

1964.  

.1384جاهد  محسن ، درمطالع الانوارارموي، سراج الدین، 

.ق. ه 728، در قطب الدین رازي، مطالع الانوار، ___________ 

 ،1 -4 معارف، »قضایاي شرطیه و چگونگی صدق و کذب آنها«اي، محمد علی،  اژه

  .183 – 165ص  ،1366

، رساله دکتري به سینا منطق رواقی مگاري و تأثیر آن در منطق ابنجمعه، مهدي،  امامی

، تهران، دانشگاه ضیاء موحدو  االله نبوي لطفو مشاورة  محمد خوانساريراهنمایی 

.1378، تربیت مدرس

، رساله دکتري به راهنمایی نجفقلی تصحیح و تحقیق شرح مطالع الانوارجاهد، محسن، 

.1384، حبیبی و احد فرامرز قراملکی، تهران، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

 تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیهجرجانی، میر سید شریف، حاشیه بر 

.1363، رات زاهدياز قطب الدین رازي، قم، انتشا

ساختار صوري و معنایی منطق شرطی در دو نظام منطقی قدیم حاجی حسینی، مرتضی، 

، رساله دکتري به راهنمایی ضیاء موحد و مشاوره غلامرضا اعوانی و محمد و جدید

  .1375، خوانساري، دانشگاه تربیت مدرس

نها در هاي شرطی و شروط صدق آ بررسی و تحلیل گزاره«، ______________

  .50 – 27ص ، 1381، 13 مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، »سینا منطق ابن

، نسخه خطی، کتابخانه مجلس )مختصر فی المنطق( الموجزالدین،  خونجی، افضل

.تا شوراي اسلامی، بی
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، مقدمه و تحقیق خالد الرویهب، کشف الاسرار عن غوامض الافکار، ___________

تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد 

  .1389، آلمان –برلین 

، مقدمه، تصحیح و تعلیقه از احد فرامرز قراملکی و منطق الملخص، الدینفخر، رازي

.1381، )ع(آدینه اصغري نژاد، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق 

، قم، انتشارات تحریر القواعد المنطقیه فی شرح الرساله الشمسیهرازي، قطب الدین، 

.1363 ،زاهدي

، ، قم، انتشارات کتبی نجفیلوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار، ___________

.ق 728

.1384در محسن جاهد ، لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار، ___________

، منطق سینوي به روایت رشر ، در»سینا و منطق قضایاي شرطی ابن«نیکولاس، رشر، 

  .38-23ص  1381نبوي  ترجمه و تألیف لطف اله

.1362، ، قم، انتشارات بیدارمنطق التجریدطوسی، نصیر الدین، 

.1367، ، تهران، انتشارات دانشگاه تهراناساس الاقتباس، ___________

گردآوري ، منطق و مباحث الفاظ ، درالاسترآبادي مسائل اجوبۀ، ___________

. 275-251صص ، 1370محقق  مهدي

، منطق و مباحث الفاظ ، درتعدیل المعیار فی شرح تنزیل الافکار، ___________

.248-137 صص ،1370محقق  گردآوري مهدي

.1375 ، قم، نشر البلاغه، شرح الاشارات و التنبیهات، ___________

.1362، ، قم، انتشارات بیدارمنطق التجریدالجوهر النضید فی شرح  علامه حلی،

تحقیق محمد تقی دانش پژوه، قم، ، 2، ج المنطقیات للفارابیفارابی، ابونصر محمد، 

.1367، انتشارات کتابخانه آیه االله مرعشی
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، 11 آینه معرفت، »بندي جدیدي از قضایاي حقیقیه و خارجیه صورت«، فلاحی، اسداالله

1386.

گروه فلسفه دانشگاه  ، تاملات فلسفی، »شرطی لزومی در منطق جدید«، _________

  .1388 بهار زنجان،

، 25 معرفت فلسفی، »سالبه کلیهشرطی سلب لزوم و لزوم سلب در «، _________

.1388 پاییز

مقالات و (فلسفه و کلام اسلامی ، »لزومی حقیقی و لزومی لفظی«، _________

.1388، پاییز و زمستان 1دفتر  )بررسیها

 گروه فلسفه ،214 پژوهشهاي فلسفی، »شرطی اتفاقی در منطق جدید«، _________

.1388 دانشگاه تبریز، پاییز و زمستان

.1363 ،، قم، انتشارات زاهديالرساله الشمسیهالدین،  کاتبی قزوینی، نجم

.1370، ، تهران، دانشگاه تهرانمنطق و مباحث الفاظمحقق، مهدي، 


